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جنوب

ستاره های سحر نقطه نقطه خوابیدند
و قلب های تپش دار آه برپا بود   

میان قلب تپنده ستاره ای محزون
به انتظار کلاغی به جنس عنقا بود   

کلاغ وقت پریدن همیشه شیدا بود
کلاغ عاشق رنگین کمان دنیا بود   

پرش به رنگ سیاهی نبود آبی بود
ش گیرا بود ، صدا گاش سبز قناری ن   

سیاه بود ولی صورتی قدم می زد
به فکر اوج گرفتن به سمت بالا بود   

طلای عمق وجوش هوای طغیان داشت
و برق چشم ستاره نگین زیبا بود   

سیاه مثل کلاغی که شب نهانش کرد
سپید مثل ستاره که روز، رؤیا بود   

همیشه فکر رهایی کلاغ را برده
درون نور رهایی ستاره پیدا بود   

کلاغ وقت پریدن همیشه شیدا بود
کلاغ وقت رسیدن همیشه تنها بود   

بر دکه ی روزنامه فروشی
باران

به شکل الفبا می بارد
دوست دارم

چند حرف و شاخه گلی در منقار بگیرم
و منتظرت بمانم

باران عصر
موزون و مقفا

می بارد
می بارد
می بارد

دو روح رد شده از جنگل پریشانی
دوپیکر از برهوت کویر حیرانی

دو آینه که نشستند در مقابل هم
رند غیر   همخوانی دو  صورتی   که ندا

م دره   که جا خوش نکرده ای آنجا کدا
ده مرا   نگهبانی م قله ندا کدا

م راه که بردارم از سفر خود  را کدا
م جاده که   برگردم از پشیمانی کدا

که ابر بودی و با تو گریستم خود را
که  باد   بودی و  رفتم به سمت ویرانی

که آفتاب شدی، ذره ذره تابیدم
که آب بودی و بردی مرا به عریانی

که نیست تشنگی ام را علاج، جز چشمت
که نیست کاسه ی چشمت به جز فراوانی

بغض های اسیرِ زنجیری شب سوسوی سایه روشن ها 
نوشِ خوابیدن از سر سیری ری از تهی بودن  نیشِ بیدا

رِ شب بودن نشئه ی بی گدا پرسه ی درد در خیابان ها  
هی به تردیدم افزودن هی به تکرارهام امان دادن 

پشت درها هزارساله شدم رد شد از کفشهام جاده و من، 
ماندم و در خودم مچاله شدم ریشه تا عمقِ شب اسیرم کرد 

شعله زد آفتاب و آب شدم حجمی از تکه تکه ها بودم  
تا سرازیرِ فاضلاب شدم رود غمگینِ کوچکی ماندم  

خستگی را بهانه آوردم خسته از ممتدِ خیابان ها  
بی کسی را به خانه آوردم دست در دست سایه روشن ها 

خانه: این آسمانِ در زنجیر خانه اما دچار و زخمی و پیر 
با من: این ابرِ در گلوش اسیر کار کند   مانده این روزها چ

تُف به این تن که از خطر بردم! آه این من چه عالمی دارد 
که از این زندگی بدر بردم! تُف به صدساله جانِ سالم من 

که »چرا« هایم و »چرا« یم را زخم ها را چنان فشارم چنگ 
که گرفته ست پاچه هایم را زندگی عقده ی سگی وحشی ست 

چشم ها را به سیر، دیدنِ من گوش را بنده ی شنیدنِ من 
نش از جویدنِ من زیرِ دندا و چه شب ها چه لذتی برده ست 

غم-نفس های این سگ وحشی  می تواند مرا بزرگ کند
آه باید شبانه ای در خویش  طعمه اش را اسیر گرگ کند

بغضِ زنجیریِ اسیرشده! به دربسته اعتماد نکن  
دلم از هرچه برده ای خالی ست   کوبه اش را نزن که دیر شده!

رفتنم را، غروب می فهمد باید از دورها فرار کنم  
خسته از هرچه »جاری ام« این را،  ماهیِ خسته خوب می فهمد...

ریشه در حسرتِ شدن، تنها شاخه درگیرِ بودن و ماندن 
شهر در چنگِ سایه روشن ها کوچه، سرگیجه ی خیابان بود 

انتقام از همیشه می گیرد مرگ، این گرگِ زخمی از دیروز 
توی آغوش مرگ می میرد زندگی مثل یک سگ غمگین 

از همین جا شروع کن! برگرد! درد  را  خط نزن مجابم کن!
، خسته ام ... خسته ام ... تو خوابم کن! ری خسته ام از خیال بیدا

توی این جاده های بی برگشت ردی از من به جا نمی ماند
پس به دنبال من همیشه بگرد  خالی  از  این  همه سرابم کن!

مثل دیوانه های سرگردان، من به ویرانه قانعم با تو

جای آباد  را  نمی خواهم، غم بساز و فقط خرابم کن!
من و این زخم های پی درپی، من و این دردهای بی پایان

با همین  دردها  بخوابانم ... با همین زخم ها شرابم کن!
جرعه ای از تنم بنوش و فقط مست شو تا کنار من باشی

مست شو از حضور تلخ من و ... جرعه ای از غمت حسابم کن!

توی آغوشت از هزار گره، کورتر می شوم که دل نکنی
کورتر می شود دخیل دلم، تو به این درد مستجابم کن!

توبه کردی و باز مست شدم، من چگونه ننوشم از غم تو؟
مستم از این شراب کهنه و تلخ، آه ای زندگی مجابم کن!

و تو
دیر کرده ای

گل ها

مثل پرندگان 

به دام افتاده در کف من می لرزند
تو نخواهی آمد

و شعر
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که پرواز را دوست دارد  و
رد بالی ندا
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